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 البلاغه نهجهای اغراض ثانوی جملات خبری در حکمت 

 *  یرمضان رضائ
 02/08/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 14/01افت: یخ دریتار

 دهیچک

مهم ع وم تىغى اسلالالات و نقش مهوى در تيلااا كىم ايفلاا  هلااى  ع م م لاانى يكى از شلالالااخلاد
كدلاد و تلاد عدواا ات ارى مهم تراى  ج يلاد و  ح يلاو كىم و فهم م دلااى نهفتلاد در وراى  مى

عبار  اسلالاتم در ايج مياا اغراث ثانوى جوى  خبرى و انشلالااىى جايگاه مهوى در ع م 
البىغد دتى كىم اسلاتم نه م انى دارد و يكى از شلاگردهاى تىغت و عوق دادا تد ات اد ا

هاى  ا مشلاحوا از جوى  خبرى است در ايج مياا اغراث و م انى  تىغى  خبر و حكوت
كددم تد   بير ديگر  ويدده تراى اف ايش سلااختار تىغى متجپ از سلااخت  ني  خود نوايى مى

 كدلاد و اغراضلالالاى چوا  رغيلازپخبر تراى م لاانى تىغى و اغراث ثلاانوى ني  اسلالالاتفلااده مى
كددم ايج  حذيرپ ف رپ امرپ نهى و غيره را تا اسلاتفاده از سلااختار خبر تد م اطز مدتقو مى

هلااى  پژوهش در پى پلااسلالالاد تلاد ايج پرسلالالاش اسلالالات كلاد كلادام اغراث ثلاانوى خبر در حكولات
البىغد تد كار رفتد و هدآ از  ا چيسلات  تراى پاسلاد تد ايج پرسلاش از روو  وصلايفى لا نه 

و تر ايج توده كد م انى تىغى و اغراث ثانوى جوى  خبرى   ح ي ى اسلاتفاده شده و  ى
البىغلاد  بييج شلالالاود  لاا جدبلاد فىلالالالااحلات و تىغلات كىم هلااى نه در مدت بى از حكولات

تر م لااطلاز روشلالالاج شلالالاده و ات لااد اغراث ثلاانوى جوى  خبرى روشلالالاج  ردد     املاام
هاى يافتدها  امى ترداشلالالاتد شلالالاودم هوچديج در فهم و  ح يو هر چد تيشلالالاتر ايج حكوت

البىغد از نوع خبرى اسلالات و اغراضلالاى هاى نه پژوهش تيانگر  ا اسلالات كد اك ر حكوت
 مچوا  رغيزپ نهىپ نكوهش و  شويق تيشتريج تسامد را دارا هستدد

 واژگان کلیدی:

  .البىغدپ حكوتپ تىغتپ ع م م انىپ نه امام ع ى
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 مقدمه   .1

البلاغه به قدری اساات که  البلاغه اساات. اهمیت نهج اساالامی، نهج یکی از منابع مهم و مورد توجه 
اند. این امف با توجه به دارا بودن مضاامین اخلاقی اااا تفبیتی یفاوان و نیز دارا بودن آن را أخ القفآن لقب داده 

ر  ها بلاغت لفظ امام اساات که د های قفآن و تاثیف پذیفی از آن اساات. یکی از این ویژگی بساایاری از ویژگی 
البلاغه مشااهود اساات. کلام امام به عنوان کلام یکی از یصااحای عفب، الگو و اسااوه بفای ساافاسااف نهج 

باشاد  چفا که عظمت و بلاغت سافشاار و زبان آوری امام آن قدر مترالی اسات که  ساینوران و خطیبان می 
این مجموعه   ( 19، ت  1391در زمان حیا  ایشان حتی مورد قبول دشمنانی چون مراویه بود. )مطهفی،  

ها و ایکار والا و مترالی آن حضااف  در  که »یوق کلام میلوق و دون کلام خالق« اساات، حاوی اندیشااه 
باشااد. بنابفاین لازمه شااناخت  های میتلفی از قبیل دینی، اجتماعی، ساایاساای، اخلاقی و غیفه می حوزه 
ه از ابزارها و متدهای میتلف   تف و بهتف محتوای کلام آن حضااف ، واکاوی و تحلیل کلام با اسااتفاد دقیق 

 .جوشان استفاده کنند  ه تحلیل  کلام است تا شیفتگان حق و حقیقت بهتف بتوانند از این چشم 

 .بیان مسأله2 .1

بااشاااد. در علم مراانی یکی از علومی اسااات کاه حااوی ابزاری بفای واکااوی و تحلیال کلام می
ای  روند  أما ابزار و قفینهخود به کار نمیشااود که در مرنای اصاالی  مرانی از جملاتی صااحبت میعلم

بفای دلالت بف مرنای غیف اصااالی یا ثانوی وجود ندارد  بنابفاین بفای رسااایدن به مرنای ثانوی باید در  
اووااا  و احوال و قفائن حالی و مقامی ترقل کفد و از اقتضااای حال کمک گفیت. بف این اساااس در  

اناد بلکاه در  شاااتف مواقع در مرناای اولیاه خود باه کاار نفیتاهالبلاغاه نیز جملا  در بیهاای نهجحکمات
اند. جملا   اغفاض ثانوی و مجازی کاربفد دارند، که به وسایله آن امام مقصاود خویش را بیان داشاته

تواند چندین مرنا داشاته باشاد که یکی از آنها مناساب با مقصاود متکلم اسات و او مرنا را مطابق با  می
 بیشد.د و غفض او از بیان جملا ، مرنا یا کاربفدی خات به جمله میگزینغفض خویش بف می

البلاغه به های نهجسااوال اصاالی این جسااتار این اساات که کدام اغفاض ثانوی خبف در حکمت
کار ریته و بیشاتفین بساامد از آن  کدام غفض اسات و هدف از آن چیسات؟ بفای پاساخ به این پفساش از  

سات. از این رو پژوهش حاواف کوشاشای بفای تبیین اغفاض اهه شادروا توصایفی ااااا تحلیلی اساتفاد
البلاغه اسات. از طفیی آشانایی بیشاتف  های نهجثانوی یا مرنای نهفته در ورای جملا  خبفی حکمت

 البلاغه و روح کلام امام به عنوان یک وفور  است. محتوای نهج
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 .پیشینه پژوهش3 .1

سات. در این اهمیتلف مورد توجه پژوهشاگفان بودهای  از جنبه  البلاغهنهجهای  تاکنون حکمت
شود که جنبه ادبی اا بلاغی دارند از طفیی جملا  خبفی  هایی اشاره میمقاله به آن دسته از پژوهش

 گفدد.نیز اهتمام پژوهشگفان را به خود جلب کفده است لذا به بفخی موارد اشاره می
با آیا  قفآن،   البلاغهنهجهای  نیت حکمت، روابط بینامت1396مینا جیگاره و زهفا صااادقی،  -1

ها و قفآن پفداخته شااده و به سااه نو  از  ، در این مقاله به تنات بین حکمت56مجله ساافینه، شااماره  
 تنات اشاره شده است. تنات اجتفار، تنات امتصات و حوار.

انتشااارا  پژوهشااگاه علوم  ،  البلاغه نهج ، اسااتراره و تمثیل در کلما  قصااار  1394یدالله رییری،  - 2
 انسانی و مطالرا  یفهنگی، در این کتاب استراره و تشبیه در کلما  قصار به طور کامل بفرسی شده است. 

هاای مرناایی آن در ، هنف سااااازه تکفار و دلالات1395ریحااناه ملازاده و یفزاناه رحماانیاان،  -3
، در این مقاله ابتدا جایگاه آرایه 51، شااماره البلاغهنهجهای  ، مجله پژوهشالبلاغهنهجهای  حکمت

استیفاج    البلاغهنهجهای  هایی از تکفار در حکمتتکفار در نقد قدیم و جدید بفرسی شده سپز نمونه
شااده و به نکا  نحوی و بلاغی آنها اشاااره شااده اساات. محورهای تکفار در این مقاله در سااه سااط ،  

 حفف، کلمه، عبار  و جمله بوده است.
، اغفاض ثاانوی جملا  خبفی در تااریخ بیهقی،  1399ی و عااطفاه حسااانیهاا،  حمیاد طااهف -4

، در این مقاله پز از بحث و بفرسااای خبف و جایگاه آن به 47مجله نثف پژوهی ادب یارسااای، شاااماره 
اغفاوای چون امف، تحذیف، آساودگی، تشاویق، توصایف، بشاار ، نهی، تذکف و هشادار در کتاب تاریخ  

 بیهقی پفداخته شده است.
، مرانی ثانوی جملا  خبفی در آیاتی از ساوره بقفه، مجله سافاج 1390بیش،  اساماعیل تاج-5

، در این مقاله ابتدا اسالوب خبف و انوا  خبف و موکدا  آن مورد بفرسای قفار گفیته ساپز  4منیف، شاماره  
 مصادیقی از مرانی ثانوی خبف از سوره بقفه استیفاج و تبیین شده است.  

تا، أساالیب الیبف و أغفاواه یی الحدیث الشافیف، صاحی   دی الرزاوی، بیعقید خالد حمو-6
، در این مقاالاه نیز ابتادا باه خبف و انوا  و أغفاض آن 11البیااری أنموذجاا، مجلاه ماداد الآداب، شااامااره  

پفداخته شااده اساات. سااپز اغفاض مجازی خبف از قبیل تفغیب، تفهیب، نهی، دعا و غیفه در حدیث  
 است.نبوی بفرسی شده  
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نگاارناده بیاانگف آن اساااات کاه اغفاض ثاانوی جملا  خبفی در حکماتبفرسااای هاای  هاای 
 تازگی دارد و مسبوق به سابقه نیست.  البلاغهنهج

 .ضرورت و اهمیت پژوهش4 .1

علم مرانی، دانشاای اساات که با آن، شااناخت حالا  گوناگون کلام بفای هماهنگ شاادن با حال 
ف   گاهی شنونده و بفابف با  می شنونده یا میاطب میس  گفدد. به تربیف دیگف، سینور بلیغ، سینش را به میزان آ

یکی از    .اندیشاااه میااطب و اندازه شاااوق او یا عدم اشاااتیااقش ادا کفده و مقصاااودی خات را منظور دارد 
انی  های علم مر های بیان در علم مرانی ایفاد جمله به صور  خبفیه است. به بیان دیگف یکی از شاخه روا 

های  خبفیه اساات. تحقیق در جملا  خبفی و ارزا بلاغی خبف در حکمت  ه بفرساای اساالوب خبف و جمل 
بفای نشااان دادن جنبه بلاغی این اثف گفانساانگ و نیز قدر  بالای یصاااحت و بلاغت کلام   البلاغه نهج 

کارسااز اسات.   های بلاغی، لازم و امام اسات. این پژوهش کاربفدی بفای نشاان دادن و اثبا  بفخی نظفیه 
تنها یک ساافی کلام تفبیتی ااااا اخلاقی نیساات بلکه به عنوان یک متن و    البلاغه نهج های  چون حکمت 

هاا، امیاد و  هاا، نگفانی هاا، توصااایاه نموناه ادبی حاائز اهمیات اسااات. اماام در ورای این جملا  خبفی دغادغاه 
 فور  پژوهش دلالت دارند. ناامیدی و بسیاری از اغفاض دیگف را قفار داده است و همه اینها بف و 

 بحث و بررسی .2

یکی از مسااائل مهم و مورد بحث در علم مرانی، کلام اساات. بلاغت پژوهان، کلام را به خبف و 
،  3، ج1994اند. مفاد از خبف آن اسات که احتمال صادق و کذب داشاته باشاد. )مبفد،  انشاا تقسایم کفده

دلالات جملاه باا توجاه باه خود جملاه از دو جنباه  ( در کناار صااادق و کاذب، بفخی مرتقادناد کاه  89ت  
، ت  1987اساات: اول دلالت قطری و احتمالی و دوم دلالت هاهفی و باطنی )صااال  السااامفائی،  

( بف این اسااااس، جملاه در دلالات قطری یاک مرنی واحاد دارد و در دلالات احتماالی بیش از یاک  17
ند، مقصود است و در دلالت باطنی مرنی از  کمرنی واحد. در دلالت هاهفی آنهه هاهف لفظ ایاده می

 شود.طفیق مجاز و کنایه و غیفه یهمیده می
اما اهتمام به میاطب مدار اصاالی بلاغت اساات و مقصااود اصاالی از ایفاد کلام همان میاطب  

باشاد که اقتضاای حال او باعث شاده کلام بدان صاور  ایفاد گفدد. »مقتضاای حال مقتضاای واحدی  می 
( مفاعا  مقتضاای حال پیش از آن که 291ت 2، ج 1964حوال اسات.« )الیطیب،  نیسات مقتضاای ا 

اساالوبی و زیبا   ه مرنوی باشااد که هدیش رساااندن مرنی به ذهن میاطب اساات، یک مسااأل   ه یک مسااأل 
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شاناختی اسات. در سابک شاناسای خطاب، شاکل جمله چه اسامیه باشاد چه یرلیه از اهمیت بفخوردار  
تف از اخبار با اسام اسات. به بیان دیگف جمله یرلیه در تربیف و بیان  رل اخص اسات. در زبان عفبی اخبار با ی 

کلام نقش اصالی و اسااسای دارد  چفا که در جمله یرلیه صاحبت از حدوت اسات، در صاورتی که جمله  
 گفدد. کند و باعث از بین ریتن شک و تفدید می اسمیه به طور عمده دلالت بف ثبو  می 

ه دساته تقسایم کفده اسات: اولی: ابتدائی، و آن خبفی اسات که عاری ساکاکی انوا  خبف را به سا 
گفدد. دومی: طلبی، که دارای  از ادوا  تاکیاد باشاااد و بفای میااطبی که خالی الذهن اسااات القا می

شاود که دچار شاک و تفدید شاده اسات. و ساومی: انکاری باشاد و بفای میاطبی القا مییک تاکید می
گفدد. )سااکاکی،  د اساات و بفای میاطبی که منکف خبف اساات، القا میاساات که دارای چندین تاکی

( اماا بسااایااری از مواقع، خبف بف خلاف مقتضاااای هااهف و خلاف حاال میااطاب القاا 171، ت1987
گفدد. در این صاور  ممکن اسات کلام طلبی یا انکاری بفای میاطب خالی الذهن، کلام ابتدائی  می

 ابتدائی و طلبی بفای میاطب منکف به کار رود.  یا انکاری بفای میاطب مفدد و کلام
هف خبفی در کنار انوا ، دارای اهداف و اغفاواای اساات. هدف اولیه و اصاالی از ایفاد جملا   

کناد دو خبفی، منتقال کفدن پیاام )اخباار( باه میااطاب اسااات. میااطاب در بفابف پیاامی کاه دریاایات می
گاه نباشاااد، در این صاااور  از گفتار او حالت بیشاااتف ندارد: نیسااات این که میاطب از پیام مت کلم آ

نامند.  رسااد که در این حالت از پیام، گفتار متکلم را یایده خبف میای به او میشااود و یایدهبهفمند می
گاهی داشته باشد، در این حالت، پیام سین متکلم را لازم یایده   دوم: اما اگف میاطب از پیام گوینده آ

( خبف در کناار اغفاض اصااالی، دارای اغفاض ثاانوی و مراانی  54، ت1413خبف گویناد. )الهااشااامی،  
بلاغی یفعی اسات. این اغفاض محدود نبوده بلکه دریایت آنها به ذوق سالیم بساتگی دارد و از قفائن  

  ه دهد نه در صاادد ایادشااود. در این حالت، گوینده واامن خبفی که میو ساااختار کلام یهمیده می
اطلا  خود از امف مورد وقوف میااطاب  بلکاه مفااهیم و مقااصاااد    حکمی اسااات و ناه در صااادد اههاار

کناد کاه این مفااهیم و مراانی تحات عنوان »مقااصاااد ثاانوی  دیگفی را در بیاان جملاه خبفی دنباال می
گیفناد. باه عباار  بهتف مفاد از مراانی در این علم، مراانی  خبف« در دانش مراانی مورد بفرسااای قفار می

ه گوینده به خاطف القای آن، سااختار خبفی یا انشاایی خاصای بفای کلام  ثانوی و مقاصاد بلاغی اسات ک
گزیند. این مقاصاد ثانوی گاه احسااسااتی نظیف شاادمانی، اندوه، حساف  و یفاآ و آرامش و خود بف می

گاه اعمالی نظیف توبیخ، ملامت، مدح و ساتایش، تشاویق و تفغیب و گاهی حالاتی نظیف اههار وارف  
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باشااد. باید توجه داشاات که  طلب و اسااتفحام اساات و زمانی چند غفض با هم می  و بیهارگی، تفاخف،
 اند.ای نکفدهبسیاری از منابع قدیم بلاغت به این مرانی ثانوی اشاره

 اغراض ثانوی در منابع بلاغی

 کتب 
   اغراض    

جواهر  
 البلاغه

مختصر  
 المعانی

معالم 
 البلاغه

معانی 
 همایی

اصول 
 بلاغت

معانی 
 شمیسا 

علوی  
 مقدم 

   * * *  * ورف و ناتوانی 
 * *  * *  * استفحام 
   *  *  * تحسف

 * *     * توبیخ و ملامت
 * * *    * تحفیک همت میاطب 

   *    * ییف
   *    * تحذیف
 * * *  *   تشویق

 * * * * *   اههار شادی 
 *  * * *   اههار اندوه 

  *      بشار  
        آسودگی 

گاهی از حقیقت امفی     *     آ
   *     جلب توجه 

   *     تحقیف 
   *     وقو  امفی با شکوه 

   *     اههار شکایت 
   *     ندامت

   *     تفاو  مفاتب دو کار 
   *     اههار یفوتنی 

   *     مژده بف وقو  امفی 
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 . تشویق و ترغیب1. 2      

 ه های بفرسای شاده داراسات. دربار بیشاتفین بساامد را از اغفاض ثانوی خبف در حکمت تشاویق و تفغیب  
تشاویق گویند: »ارائه یک محفی خفساند کننده به دنبال یک ریتار مطلوب بفای ایزایش و تقویت آن ریتار«  

تشاویق همواره به عنوان عامل باز دارنده تیلف مطفح بوده اسات   ه ( مساأل 246، ت 1383اسات. )سایف،  
او نیز شده و سراد    های دینی بدان تأکید شده است. این امف از طفف خداوند شامل بندگان خات در آموزه 

بااشاااد. در  آمادهاای تشاااویق می و لاذ  بفدن از زنادگی دنیوی و اخفوی و دیادن جزای خوب اعماال، از پی 
مساااائل تشاااویق بیشاااتف اشااااره به ابراد ریتاری و گفتاری دارد. برد ریتار آن مفبوط به اعمال و    البلاغه نهج 

رد و باید در حد و اندازه و متنااساااب با عمال ریتاارهای موایق با عفف و شاااف  و قانون حکومت اسااالامی دا 
( در یکی از  153، ت 1390باشااد. )مفدانی،  صااور  گیفد. برد گفتاری هم مفبوط به مدح و سااتایش می 

عَ آمده اسات:    البلاغه نهج های  حکمت  ََّ َْ ضََ ََ نْهُ  َِ زُ  َِ عْ
َ
خْحَاِ ، وَأ ابِ اإِْ َِ اكِْ سََ زَ عَ َِ َْ عَ ََ اسِ  زُ النَّ َِ عْ

َ
أ

َْ ظَ  نْمُْ  ََ َِ هِ  َِ (: ناتوانتفین مفدم کساای اساات که نیفوی به دساات آوردن دوسااتان ندارد، و  12)حکمت/ .ِ رَ 

ابن میثم بحفانی در این باره گوید: »در   .ناتوانتف از او کسای اسات که دوساتی به دسات آرد و او را واایع گذارد 
یفد  مه یفاهم نیایند. و امام عبار ، تفغیبی بف اخلاق پسااندیده اساات، زیفا دوسااتان جز با اخلاق کفی 

ناتوان از دوساتیابی را از آن رو ناتوانتفین مفدم، دانساته اسات که دوساتیابی، نه به صافف نیفوی بدنی نیاز دارد 
و ناه باه اعماال نیفوی عقلی، بلکاه تنهاا باه اخلاق خوب و حسااان ریتاار و بفخورد باا گشااااده رویی و چهفه بااز،  

،  1375ر بیشااتف مفدم، طبیری و آسااانتفین کار بفای آنهاساات« )ابن میثم،  نیازمند اساات. و این امور هم د 
گنجی باا ارزا، گوهفی پف ساااود، دری گفانقادر و    ه ( در حکمتی دیگف، اماام قنااعات را باه منزلا 416/ 5ج 

نَْ دُ یفماید:  یضاایلتی پف بها مرفیی نموده و می  َُ  َِ الا  ََ یان  (: قناعت مالی اساات که پا 57)حکمت/   الْقَنَاعَأُ 

کناد و به نقش بسااایاار ارزنده و تاثیف و اهمیات یفاوان امام در این حکمات، ایفاد را تفغیاب به قنااعت می   .نیاابد 
کند که هفگز با نماید. ایشان قناعت را گنج و مالی مرفیی می قناعت پیشگی در همه ابراد زندگی تصفی  می 

های قانع و قنااعت پیشاااه همواره  انساااان   ماناد و پذیفد و همیشاااه جاوید باقی می مصااافف کفدن پایان نمی 
 ثفوتمندتفین و داراتفین ایفاد جامره هستند. 

های گوناگونی به منظور  امام با تفسایم حیا  طیبه و نشاان دادن راه وصاول به آن، از روا 
ها حکمتی اخلاقی اا اجتماعی انسان   و در ایجاد انگیزه در انسان بفای وصول به هدف بهفه بفده 

كْرُ   : کند را این چنین به عفاف و ساااپاساااگزاری تفغیب و تشاااویق می  َََ َ قْرِ، وَالقَ ُنَأُ الْ عََ افُ زِ الْ
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غِنَى  ُنَأُ الْ یقیف در مرفض    .( پارساایی زیور درویشای اسات، و ساپاس زیور توانگفی 68)حکمت/ .زِ

ذلت، دسات بفدن به ساوی اموال حفام، ناساپاسای    آیا  میتلفی قفار دارد: اههار حاجت توأم با 
در بفابف خداوند و مانند اینها. اما اگف خویشتن دار باشد نه دست حاجت به سوی لئیمان می بفد و  
نه عز  نفز خود را زیف پا می گذارد، نه آلوده حفام می شااود و نه زبان به ناشااکفی می گشاااید،  

 ( 129/ 3، ج 1379ت یقف است. )مکارم شیفازی،  بنابفاین عفت به مرنای خویشتن داری، زین 
ها تشاااویق و تفغیب شاااده بدان  البلاغهنهجهای  از دیگف ساااجایای بارز اخلاقی که در حکمت

اسااات، حلم، خفد، یضااال، مفو ، راساااتی، شاااجااعات داشاااتن، بزرگی نفز، سااامااحات اخلاق،  
 داری، زیفکی، عدالت و غیف اینهاست.خویشتن

 .نهی 2.2   

گاهی بیانگف مرنای ثانوی با مفهوم نهی هساتند یرنی گوینده با به کار بفدن این جملا  خبفی  
کناد و باه شاااکال غیف مساااتقیم از او گوناه جملا  میااطاب خود را از انجاام دادن کااری منصااافف می

شااناختی هم تاثیف چنین امفهای از امف مسااقیم )امف با  خواهد تا کاری را انجام ندهد. از جنبه روانمی
های انجام شده مشیص گفدید که برد از غفض تشویق و تفغیب،  رل( بیشاتف اسات. در بفرسیصایغه ی

غفض ثانوی نهی در مفتبه برد قفار دارد و بیشتفین بسامد را برد از آن بفخوردار است. از آنجا که عمده  
 دهند ورا مسااائل مفبوط به زندگی دنیوی و اخفوی تشااکیل می  البلاغهنهجهای  مووااوعا  حکمت

ها دارای  قسمت عمده این مسائل جنبه اخلاقی اا تفبیتی دارند  لذا طبیری است که بیشی از حکمت
های بردی را از انجام  غفض ثانوی نهی باشااند تا بدین وساایله امام، ایفاد جامره خویش  وحتی نساال

َْ جَرَی وِي  د:  یفماینها میبفخی امور ناپساند و نا مطلوب باز دارند. به عنوان مثال در یکی از حکمت ََ

جَلِهِ 
َ
أ َِ لِهِ، عَثَرَ  ََ

َ
»امام    .( هف که همفاه آرزوی خویش تازد، مفگش به سااف در اندازد19)حکمت/.عِنَا  أ

با یادآوری از هم گسااسااتن آرزوها به وساایله مفگ، از زیاده روی در آرزو داشااتن بفحذر داشااته، و کلمه  
فظ جفی را بفای شاتایتن در راساتای طول آرزو، و عنان را به ملاحظه شاباهت آرزو به اساب ساواری و ل

کلمه عثار را بفای خودداری از سافعت، اساتراره آورده اسات، به دلیل یفا رسایدن مفگ و موانع شاتاب از  
و غیفه باا ماانری همهون ساااناگ  لغزا دوناده در اثف بفخورد  ،  1375« )ابن میثم بحفانی،  .قبیال 

فدد  گ می و منشااأ بساایاری از بیماری های نفسااانی او( یکی از نقاط واارف انسااان که مبدأ  5/421ج
طول أمل و یا آرزوهای طولانی است. در منابع اسلامی زیاد به این مووو  پفداخته شده و اولیا  الهی  
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ا  آن یفاوان ساین گفته . البته اصال وجود  اندنسابت به آن هشادار یفاوان داده اند و از خطفا  و مضاف 
آرزوئی نبود بسیاری از تلاا و کوشش های بشف  نرمتی است از جانب خدا، چفاکه اگف آرزو بفای انسان،  

ه نابودی و انحطاط سااقوط گ می رو به خاموشاای   فد. ولی باید  ک می ذارد و اساااس زندگی انسااانی به قرف در 
اتف  ارد از حاد  مرقول و خاداپساااناد خود یف د می مفاقاب بود کاه آرزوهاایی کاه انساااان را باه حفکات و تلاا وا 

ت دنیا گفیتار نسازد. لذا امام از داشتن چنین آرزوی نهی می   کند. نفیته و انسان را به منجلاب محب 
أا   یفماید:امام در حکمتی دیگف با نهی از یفصاات سااوزی چنین می َََّ أِ، غُصَ َََ اعَأُ الُْ رْ َ َََ .  إِضَ

امام در این گفتار بساایار حکیمانه به   .( از دساات دادن یفصاات اندوهی گلوگیف اساات118)حکمت/
ها استفاده کنند و یفصت سوزی نکنند. »یفصت به مرنای یفاهم  کند که از یفصتهمگان توصیه می

شادن اساباب انجام کاری اسات، زیفا بسایاری از کارها به ویژه کارهای مهم نیازمند به مقدماتی اسات  
ف اثف پیش آمدهایی آن اساااباب یفاهم گفدد باید  که گاه از اختیار انساااان بیفون اسااات. هنگامی که ب

هفچه زودتف از آنها اساتفاده کفد و به مقصاد رساید، زیفا بسایار می شاود یفصات از دسات ریته هفگز باز  
نمی گفدد. جوانی  انسااان، یفاغت، نشاااط کار، صااحت و ساالامت همه از یفصاات هایی اساات که به 

 (3/253،ج  1379ی گفدد.« )مکارم شیفازی،  سفعت می گذرد و گاه به آسانی یا هفگز باز نم
دا یفماید:  امام در حکمتی دیگف می ََّ ؤَ َُ مَعُ رِقو  آزمناد بودن، جاودان بنادگی    (180)حکمات/الطَّ

نمودن اسات. در این حکمت انساان از داشاتن طمع نهی شاده اسات. حقیقت طمع، علاقه شادید به 
طما  بفای رسایدن به آن هف گونه خضاو  و امور مادی اسات که در دسات دیگفان اسات و شایص  

ذلت را می پذیفد و به همین دلیل همهون بفده ای اسااات در بفابف کسااای که طمع از او دارد و طما   
غالبا  این صاافت رذیله را با خود حفظ می کند از همین رو امام آن را نوعی بفدگی ابدی شاامفده اساات.  

مت و یاقد شاایصاایت اند و چون اعتماد به نفز ایفاد طمع کار انسااان های وااریف، زبون، دون ه
 ندارند سری می کنند از طفیق وابستگی به دیگفان به مقصود خود بفسند.

صااافاتی چون حفت و آز، بیل، خشااام، خود رایی، خود پساااندی، غفلت، ایشاااای راز، تفس،  
 باشند.می  البلاغهنهجهای  حسد، آرزوی دور و دراز، حقد و کینه، از منهیا  حکمت

 فرا خواندن به امری .3 .2

ها، عملکفدها، ریتارها، روابط و مناساابا  انسااان بفخاسااته از نو  نگاه و بینش و یهم و ویژگی
های  ها و میوهزند همهون شااخسااران و بفگدری او از امور و مساائل اسات و هفچه از انساان ساف می
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یهمد  کند که زندگی را مییهاسات. لذا انساان همان گونه زندگی مدرختی اسات که ریشاه آن در بینش
یابد. امام به عنوان یک پیشاااوای مذهبی حقیقت زندگی را دری  نماید که در میو آن گونه سااالوی می

خواند که ساااراد  او را تضااامین کند. ایشاااان با تأسااای از  کفده بود و همواره مفدم را به چیزی یفا می
ها اسااتوار کفده اساات.  آن را بف اصاالاح بینشهای قفآنی، آنگاه که به اصاالاح اخلاق راه نموده،  آموزه

لَ وَغُرُورََیفماید:  چنان که در حکمتی گفانسااانگ می ََ غَضَ انَْ َْ
َ
، نَ َُ َرَ ََِ صَ ََ جَلَ وَ

َ
ی الْعَبْدُ انْ

َ
.  لَحْ رَأ

( اگف بناده اجال و پاایاان آن را می دیاد، باا آرزو و یفیبنادگیش دشااامنی می ورزیاد. اماام در  334)حکمات/
گفتار حکیمانه به نکته ای اشاااره می یفماید که هفکز در آن بیندیشااد و با تمام وجود باور کند از  این 

 دنیاپفستی کنار خواهد ریت.
خواند، آن را بف بینش دادن و اصاالاح دری و یهم اسااتوار  امام در آنجا که به زهد و پارسااایی یفا می 

ا عَلَ یفماایاد:  ساااازد و می می  َََ دَنْ َْ مَحَاِ  الَ ا. َِ َ رْكِمََ َِ  
َِّ إِ  َُ دَ ا عِنَْ َََ الُ  نََ ُُ ا، وََِ  َِّ وَِمََ ى إِ َََ عْصَ ُُ  َِ هُ  نََّ

َ
هِ أ   ى اللََّ

( در خواری دنیا نزد خدا بز که جز در دنیا نایفمانی او نکنند و جز با وانهادن دنیا به پاداشای  385)حکمت/ 
در واقع عبار  است از رابطه پست که نزد خداست نفسند. تا انسان درکی درست از دنیای نکوهیده نیابد که 
تواند به زهد و پارساایی دسات یابد و  نفساانی آدمی با هف امفی از امور عالم اااا چه مادی و چه مرنوی اااا نمی 

،  1385بدون این امف هف گونه زهد و پارسااایی بی مبنا، و نوعی خود یفیبی و تکلف اساات. )دلشاااد تهفانی،  
َِ  خواند:  ناعت و حساان خلق یفا می ( و در حکمتی دیگف این چنین به ق 53ت 

قُسََْ َِ لْكاً، وَ َُ الْقَنَاعَأِ  َِ كََ ى 
قنااعات دولتمنادی را بز و خوی نیا  نرمتی بود در دساااتفس. اماام در این  ( 229. )حکمات/ الْخُلُِ  نَعَِمَاً 

ل  قناعت را بفای انسااان کای  ی  گفتار حکیمانه به دو نکته مهم به زبان کنایه اشاااره کفده اساات: نیساات م 
می داند، زیفا کسای که به حد اقل زندگی قانع شاود نه نیازی به خلق روزگار دارد و نه محتاج به حاجت بفدن 
نزد این و آن، آرامشااای بف وجود او حکمففمااسااات و لاذتی را کاه او از زنادگی توأم باا قنااعات خود می بفد هیر  

 ( 407/ 5،ج  1379سلطانی از مملکت وسیع و گستفده خود نیواهد بفد.)مکارم شیفازی،  

 فخر.  4.  2

های دینی تفاخف و ییف یفوشای به دیگفان یکی دیگف از اغفاض ثانوی خبف ییف اسات. در آموزه
رود  اماا منظور ماا در اینجاا مبااهاا  باه مکاارم و محااسااان  باه عنوان یکی از رذایال اخلاقی باه شاااماا می

دآوری جایگاه خویش به میالفان  اخلاقی و صافا  انساانی اسات که امام بفای تشاویق دیگفان و یا یا
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باه آن صااافاا  مرفیی می را متصاااف  تااکیاد  خویشاااتن  بف این نکتاه چنین  اماام در حکمتی  کناد. 
الِي کناد:می رْجِعُ الْغََ َُ ا  مََ َْ الِي وَ إِلَ لْقَُ  ال ََّ َُ ا  مََ َِ طَى  أُ الْحَََََُْ َُ النَمْرُقََ ( ماا تکیاه گااه  109.)حکمات/نَقْ

گوید: امام  به ما رساااد، و آن که پیش تاختاه به ما بازگفدد. ابن میثم میمیاان راهیم. آن که از پز آمد  
این کلمه را به صافت )الوساطی( یرنی میانه و مرتدل، بفای خود و خاندان خود اساتراره آورده اسات، از  
آن رو کاه ایناان رهبفان حق و بفای مفدم در زنادگی دنیاا و آخف  الگوهاایی در حاد عادل و در بین دو 

و رهبفان راساتین آن اسات که در حد اعتدال با امور بفخورد   ط و تففیطند، و از حق امامطفف ایفا
کند، تا عقب مانده یرنی کوتاهی کننده مقصاف در کارها به او بفساد، و پیشای گفیته یرنی تندرو متجاوز  

 (5/503،ج  1375از حد  عدالت به سوی او بازگفدد. )ابن میثم بحفانی،  
ذْ یفماایاد:  ناه میاماام در ساااینی حکیماا ََُ تُ وِي الْقَ ِّ  كَكَْ ا شَََََ هُ. َََ َُ ُ رِ

ُ
از آن  (184)حکمات/  أ

هنگاام کاه حق را باه من نمودناد در آن دو دل نگفدیادم. کسااای کاه زمیناه دریاایات و در  حق را دارد،  
در آمااده ساااازی و تفبیات او، باا ماد   طولانی    و اساااتاادی چون پیاامبف خادا    همهون علی

داشات، محال اسات در امفی که بفهان آن را به چشام می    اساتادی که امامهمفاهی وی با چنین  
 (5/575،ج  1375بیند تفدید کند و از حق محفوم بماند. )ابن میثم بحفانی،  

تُ یفماایاد:  و در حکمتی دیگف می ََْ ذِّ تُ وََِ كَُ ََْ ذَ ا كََ ي َََ َِ  
لَّ تُ وََِ ضََََُ لَلَْ (  185. )حکمات/وََِ ضَََََ

نشاانودم، و گمفاه نشاادم و کساای را گمفاه ننمودم. اما دروآ نگفتن و گمفاه نبودن  دروآ نگفتم و دروآ  
آن بزرگوار، به خاطف تفبیت او از کودکی به راساتگویی و اخلاق پساندیده اسات به حدی که این صافا   
بفای او ملکاه شاااده و دروغگویی و گمفاهی را از وی دور می کناد و او را از این صااافاا  نااپساااناد بااز  

اند در اخباری که از رویدادهای آینده و علم غیب به د. اما این که آن حضاف  را دروغگو ندانساتهدار می
اند و کسای به وسایله او گمفاه نشاده اسات از آن روسات که خبف دهنده آن اخبار مرصاوم،  او نسابت داده

فاف شیص  است، و عصمت با این دو مورد منایا  دارد و مستلزم هدایت و عدم انح یرنی پیامبف  
 (5/576،ج  1375راهنمایی شده است. )ابن میثم بحفانی،  

 تحذیر.  5.  2

نادیده گفیتن و بی توجهی به امف   هتحاذیف به مرناای بف حذر داشاااتن وهشااادار به میااطب دربار 
خبفی، در صادد اسات تا میاطب    همهمی که در بفخی مواقع سافنوشات سااز اسات و گوینده با بیان جمل
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او را از انجام کاری درد ساف سااز منصافف و پشایمان کند. امام در یکی از ساینان   خود را هشادار دهد و 
يَ  کند:  اا مفدم را از بفخی ریتارها چنین بف حذر می حکیمانه  مَعَ، وَرَضَِ عَرَ الطَّ َ قَْ ََْ َِ ا

ََ هِ  نَْ سَِ َِ زْرَی 
َ
أ

 
َ
َْ أ ََ هُ  هِ نَْ سَُ َْ ، وَمَانَتْ عَلَ َِ رِّ َْ ضَُ فَ عَ َْ كَقََ ََ الذَلِّ  انَه َِ مَا لِسََ َْ رَ عَلَ ( آن که طمع را شارار خود  2. )حکمت/ ََّ

گفداند خود را خفد نمایاند، و آن که راز سایتی خویش بف هف کز گشاود، خویشاتن را خوار نمود. و آن که 
ل: خود   زبانش را بف خود یفمانفوا سااخت خود را از بها بینداخت. ابن میثم در شافح این حکمت گوید: او 

کفد، آن که طمع را پیشااه ساااخت. این سااین جهت بفحذر ساااختن از طمع اساات که میالف  را خوار 
یضایلت قناعت می باشاد، با یادآوری پیامدهای طمع، از قبیل خوار سااختن و پسات کفدن خود. تووای   
آن که چشام طمع داشاتن به مال دیگفان، باعث نیازمندی بدیشاان و کفنش در بفابف آنهاسات، و این خود  

پسااتی در نظف آنان، و ایتادن از چشاام آنهاساات، صاافت اسااتشاارار را اسااتراره بفای پیوسااتگی و   انگیزه 
دوم: تن به   .مباشاف  طمع، نسابت به قلب آدمی همانند لباس زیف که مباشاف و پیوساته به جسام اسات 

ت داد، آن که گفیتاری خود را ابفاز کفد. و این سااین نیز، به منظور بفحذر داشااتن انسااان از شااک  ایت  ذل 
ت و خواری که  بفدن از تهی دستی و گفیتاری اا به نزد مفدم است، به وسیله یادآوری تن در دادن به ذل 

ساوم: در نزد خود بی ارزا اسات، آن که زبانش را یفمانفوای خود سااخته اسات. این ساین  در پی دارد. 
لیل بف پستی و بی ارزشی  دور کننده انسان از پفحفیی بدون یکف و مفاجره به عقل است، چون این عمل د 

ا دردنیا پف حفیی گاهی باعث نابودی می  ،ج  1375شااود. )ابن میثم،  انسااان در نزد خویشااتن اساات، ام 
خْرِسُ  نماایاد:  ( در حکمتی دیگف اماام چنین تحاذیف می 406/ 5 ُُ ، وَالَْ قْرُ  أا َََ نْقَصََ ََ  َُ بْ ُِ ، وَالْ ارا لُ عََ الْبُخَْ

ِ هِ، وَالْمُقِلَ  َِّ ُِ  َْ ََ عَ لْدَتِهِ الَْ طِ ََ ( بیل ننگ اساات و تفس نقصااان، و درویشاای  3. )حکمت/  غَرُِبا وِي 

امام در این حکمت مفدم را از   .کند کننده زبان زیف  در بفهان، و تنگدست بیگانه در دیار خود بف همگان 
ا کند. دلیل تحذیف از بیل ر بیل و تفس بف حذر داشااته و تنگدسااتی و بینوایی و واماندگی را نکوهش می 

کند. در این روا هف گونه همکاری در داند که بیل بفای صااحبش تفسایم می مغنیه در راه و روشای می 
شاااود و انساااان را به نوعی از قسااااو  ساااوق راه خیف و نیکی و مصاااال  یفدی و جمری مفدود تلقی می 

اد در راه خدا  پوشد. ندای جه بیند و چشم از آن می دهد. تفس نیز چنین است انسان تفسو منکف را می می 
کند و بدین تفتیب،  گفداند و اگف مظلومی به وی شااکایتی بفد بدو پشاات می شاانود و از آن روی بف می می 

( لذا امام آن صافا  را به عنوان رذیلت در نظف 215/ 4،ج  1385گیفد. )مغنیه،  تفس تمامی توان او را می 
 دارد. گفیته و مفدم را از آنها بف حذر می 
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عَ  دارد:  گفیتن در مواواااع تهمت چنین بف حذر می در حکمتی از قفار ََِ حَاضَ ََ هُ  َََ عَ نَْ سَ َََ َْ وَضَ ََ

 ََ هِ الظَّ ََِ  ََ ا ََََََ
َ
َْ أ ََ  ََّ ََ لُح َُ أِ، وَلَا  ( آن کاه خود را در جااهاایی کاه موجاب بادگماانی  159. )حکمات/الَ مَمََ

زم اسات که  خویی در شافح این حکمت گوید: لا   .اسات نهاد، آن را که گمان بد بدو بفد سافزنش مکناد
شایص مسالمان هاهف خویش را از هف گونه عیب و بدی مصاون بدارد چون هاهف مسالمان دوری از  

باشااد  لذا ساازاوار  گناه اساات و دلیل اعتماد بف وی بوده اساات و ساابب حفمت غیبت و عیب گویی می
ه  ( بفای همین اساات ک21/241،ج  1386نیساات که خویشااتن را در مظان  اتهام قفار دهد. )خویی،  

 امام از این کار بفحذر داشته است.

 تحریک الهمه.  6.  2

بااشاااد کاه در آن تحفیاک همات میااطاب بفای تحصااایال امفی، یکی از اغفاض ثاانوی خبف می
تاا در پی انجاام امفی بااشااااد. در حکماتمتکلم، همات میااطاب خویش را تحفیاک می هاای  کناد 

تفبیتی و دینی تحفیک شاااده اسااات. به ، همت میاطب بیشاااتف بفای مساااائل اخلاقی و البلاغهنهج
مای امااام  ماثااال  رْنلَا  یافمااایااد:  عاناوان  ََِ رُ  كَْ ِ َ

وَالَْ  ، َ لَا دَّ َََِ ََُ لا  َََ ل َُِ وَالَْْ ابُ   ، أا َََ َُم رِ كََ أا  َََ وِرَاث   ُ لَْ عَِ
الَْ

أا  ََ اوِ و اندیشاااه آینه    -جان و تن-( دانش میفاثی اسااات گزین و آداب، زیورهای نوین  5)حکمت/ َََََ
گاهی را یضایلت نفز عاقله و  روشان. در این حکمت، امام، دانش را میفاثی ارزشامند شامفده و علم و آ

بالاتفین کمال دانسااته و مورد توجه قفار داده اساات و آداب پسااندیده را زیورهای تازه و کهنگی ناپذیف  
 ای صاف به تصویف کشیده است.آینه  هتریین کفده است و نیفوی یکف را به منزل

افِ، ُِ یفماایاد:  اماام در حکمتی دیگف می الْكََ َ ََِ ابِ، وَقَنِعَ  َََ لَ لِلْقِسََ اَ ، وَعَمَِ َْ ذَكَرَ الْمَعََ ى لِمَ ََ ح
هِ  َِ اللَّ يَ عَ ( خوشاا کسای که مراد را به یاد آورد، و بفای حساب کار کفد، و به گذران  44. )حکمت/وَرَضَِ

اب بن ارر  ارتباط دارد .روز قناعت نمود، و از خدا راوای بود که از نظف    شاأن نزول این حکمت به خب 
امام عاقبت بییف شااد. بفای همین امام، ایمان به خدا و عمل به آخف  و خشاانودی از پاداا خداوند  

اب بن ارر  تحفیک و تشاویق می نماید. شااید  را یادآور شاده و مفدم را بفای تحصایل این امور مثل خب 
یاد گفات کاه هنگاام  از این حکمات علاوه بف تحفیاک همات، تفغیاب و تشاااویق نیز بف داشااات شاااود. باا

ها بیش از یک غفض این موواو  مورد توجه بود که از بفخی حکمت  البلاغهنهجهای  بفرسای حکمت
ثانوی قابل بفداشات اسات. یکی از پژوهشاگفان هنگام بفرسای ساوال و اغفاض ثانوی آن در غزلیا   

بلاغی    توان یک غفض خات از یک ساوالحایظ این موواو  را مطفح کفده اسات که »همیشاه نمی
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( در  88، ت1387بفداشات کفد  ممکن اسات یک ساوال حاوی چند غفض ثانوی باشاد.« )طاهفی،  
کند که بفداشات اغفاض چندگانه به عواملی چون زمینه و حال و هوای خواندن، آهنگ  ادامه بیان می

خوانش جمله وابسااته اساات و ممکن اساات اغفاض میتلف و متنوعی به ذهن متبادر شااود.   هو طفیق
 ( در این حکمت نیز با توجه به سیاق و زمینه کلام چند غفض بلاغی را متصور شد.89ان،  )هم

 توجیه و ارشاد به فضائل اعمال.  7.  2

گیفد و انادیشاااه او را در جهات  این غفض خبفی در راساااتاای تغییف نگفا میااطاب انجاام می
ت پیام اخلاقی و تفبیتی خویش را دارد. امام همواره در صدد اساهداف مورد نظف به تکاپو و تفکف وا می

یفماایاد:  باه میااطاب منتقال و او را باه یضاااائال اعماال ارشااااد نماایاد. باه عنوان مثاال در این حکمات می
حبِ  َُ ِ مَالُ قَبْرُ الْعُ ِْ ِِ لَِ، وَا بَالَأُ الْمَحَ َّ ِِ أُ 

اشَََ ، وَالْبَقَََ َِ رِّ نْدُوقُ َََِ دْرُ الْعَاقِلِ  ََُ ( سااینه  6. )حکمت/ َََ
ها را به هاسات. امام انساانصاندوق راز اوسات و گشااده رویی دام دوساتی و بفدباری گور زشات خفدمند  

داند که ساینه خود را گنجینه راز و نگهبان آن قفار  خواند و خفدمند را کسای میحفظ راز خویش یفا می
ایت،  دهد و در نهجلب مفدم قفار می هسااازد و آن را وساایلدهد. سااپز به گشاااده رویی رهنمون می

هاسات. منظور امام، تحمل اذیت دوساتان و ساایف مفدم اسات که  تحمل ناملایما  که پوشانده عیب
 باشد.های شجاعت میخود یضیلت بزرگی است و از شاخه

نِمِْ  وِي یفماایاد:  در حکمتی دیگف می  َُ عْ
َ
بُ أ اجِلِمِْ  نُصَََْ اِ  وِي عََ الُ الْعِبََ عْمََ

َ
، وَأ اَ

ِِ نْ
َُ اَ  أُ َ وَا دَقََ   وَالصََََّ

شااان بود ها ه ( صاادقه دارویی اساات درمانبیش و کفدار بندگان در دنیای آنان پیش دید 7)حکمت/   .نجَالِمِْ  
گویاد:  هفچه را در این جهاان کنناد، در آن جهاان بینناد. ابن میثم در ذیل این حکمات می - در آخف  ایشاااان 

بفای صادقه آورده اسات،    صادقه دارویی مفید و شافابیش اسات. عنوان داروی مفید و شافا بیش را اساتراره 
ت  ها و همساویی دلها  از آن رو که صادقه همانند دارو اسات، و راز مطلب آن اسات که صادقه باعث جلب هم 

ت صادقه دهنده و گفایش به خداوند پا  در بفطفف سااختن ناراحت   ها از وی به منظور بقای اوسات،  بف محب 
ای،  ت. و اما در آخف  از آن رو که صدقه وسیله بنابفاین صادقه در این جهت هم چون دارویی شافا بیش اسا 

( و بااز در حکمتی دیگف ارشااااد باه  410/ 5، ت 1375بفای ریع گفیتااریهاای اخفوی اسااات. )ابن میثم،  
ِ غَْ ارُ یفماید:  یضاایلت عمل کاملا هویداساات آنجا که می  َََْ ِِ عَهُ ا ََ قْنَُ ، وَ َُ  َْ بْتُ لِمَ ِِ ( در  87.)حکمت/ عَ

اسات و آمفزا خواساتن تواند. از آنجا که طلب آمفزا از روی اخلات به شاهاد     شاگفتم از آن که نومید 
قفآن کفیم، اسااس بیشاش اسات از این رو نومیدی با وجود اساتغفار جای ترجب دارد و یضایلت این عمل 

 گیفد. به حدی است که کسی که استغفار نماید مورد پذیفا خداوند قفار می 
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 امر.  8.  2

همیشاه در صادد رسااندن پیام به میاطب نیساتند، گاهی ممکن اسات قصاد متکلم  جملا  خبفی  
ای، امف کفدن باه میااطاب بااشاااد کاه باه دلایال میتلف آن را باه شاااکال جملاه خبفی بیاان  از بیاان جملاه 

داند تا مساتقیما به او دساتور دهد و گاهی  شاأن با میاطبش نمی کند. گاهی امیف یا حاکم، خود را هم می 
ن امفا، مجبورند آنها را غیف مساتقیم نصایحت کنند و زمانی نیز حاکم و یفمانفوا دساتور نوشاتن  نیز مشااورا 

ای  ها در قالب جملا  خبفی کند که همه این نامه و خطاب به میاطبش در نامه، دساتوری را صاادر می 
پفهیز شود تا تاثیف  شاوند. و چه بسا در مسائل تفبیتی از کار بفد یرل امف  که غفض ثانوی امف دارند بیان می 

مْحَلَُ یفماید:  آن بف میاطب بیشاتف باشاد. امام در حکمتی می  تِ القََّ (  245)حکمت/  إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَلَُ قَلَّ
كَ یفماید:  چون توانایی بیفزاید، خواهش کم آید. و در حکمتی دیگف می  كْرَمْتَ نَْ سََ

َ
ا أ ََ عْمَالِ، 

َ
لُ انْ وََُْ

َ
أ

هِ  ََْ کاه، کااری بهتفین کاارهاا آن بود کاه باه نااخواه خود را بادان واداری. »اشااااره باه این   ( 249.)حکمات/عَلَ

خواهد مالی ببیشاد و نفز او به سابب علاقه به مال با آن  که می اسات بفخلاف خواساته نفز  مثل این 
کفده   موایق نیسااات، یاا از ارتبااط ناامشااافوعی بپفهیزد کاه نفز تماایال باه آن دارد و یاا قادر  بف انتقاام پیادا 

جویی بپفهیزد. در تماام این موارد کاه نفز انساااان تماایال باه یرال ونفز تماایال باه آن دارد و او از انتقاام 
مرفوف یا تف  منکف ندارد هنگاامی که ایفاد با ایماان در بفابف خواساااتاه نفز مقااومت کنناد و آن مرفوف را 

اند، چفاکه هم کار خیف انجام شاده داده به جا آورند و آن منکف را تف  کنند، عملی بسایار پفیضایلت انجام  
و هم نفز سافکش تحت ریاوات قفار گفیته و از طغیان آن پیشاگیفی شاده اسات.« )مکارم شایفازی،  

نُحنُهُ یفماید:  ( و نیز می 265/ 5، ت 1379 ُِ نْدَْ ، وَ َُ نْدَُ   وَإِْ  لَْ   َُ بَمَا  ِِ ا َ َ َّ 
َ
نُحِ ، نِ ُِ ََ الْ َِ  

رْبا لَُ ضََ الْقِدَّ
َ قْ  سَْ ی دیوانگی اسات، چفا که تندخو پشایمان شاود و اگف پشایمان  ا ه ( تندخویی گون 255.)حکمت/ كِ ا َُ

سات. در ا ه خبفی بیان شاد   ه نشاد دیوانگی او اساتوار بود. در هف ساه حکمت، غفض ثانوی امف در قالب جمل 
امف باه    حکمات اول امف باه تواناا بودن، در حکمات دوم امف باه مقاابلاه و بفخورد باا نفز و در حکمات ساااوم 

 ست. ا ه پفهیز از تند خویی و مفاقبه و کنتفل خشم شد 

 . بیان مراتب امور 9.   2

بسااایااری از مواقع هادف متکلم از القاای خبف، یاایاده خبف یاا لازم یاایاده خبف نیسااات  بلکاه غفض  
بااشاااد. بادین مرنی کاه دیگفی را از القاای خبف خود دارد کاه یکی از آنهاا بیاان مفاتاب امور و اعماال می 

زد نماایاد تاا باه اهمیات مفاتاب آنهاا و انجاام هف خواهاد تفااو  مفاتاب دو یاا چناد امف را باه میااطاب گوا می 
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أَ   سات: ا ه آمد   البلاغه نهج های  کدام در جایگاه خود تاکید نماید. به عنوان مثال در یکی از حکمت  ََ َِ قُرْ

الَْ رَاةِضِ  َِ تْ  رَّ ضَََ
َ
حَاوِلِ، إِذَا أ النَّ   -بنده را به خدا- مساتحبا  واجبا  را زیان رسااند    (: اگف 39. )حکمت/ َِ

شاود که عدم رعایت جایگاه امور به غفض و هدف اصالی از آن امور وافر نزدی  نگفداند. امام یاد آور می 
رسااند. محمد جواد مغنیه در شافح این حکمت گوید: نایله انجام دادنش ارج  و تفکش جائز اسات و  می 

کش حفام اساات، اگف امکان جمع بین آن دو باشااد بهتف اساات اما کلام  یفیضااه انجام دادنش واجب و تف 
امام بیانگف تفاو  در امف اسات و آن واوا  اسات که اگف جمع بین دو امف ممکن نباشاد، یقط انجام یکی 

( و در حکمتی دیگف 241/ 4، ت 1385واجاب اسااات و آن هم چیزی کاه أولی و أهم اسااات. )مغنیاه،  
اسُ وِي ال یفماید:  می  لَاِ   النَّ َِ ا عَا ََ ى عَلَى    دَنْ خْقََ َُ َْ نخِرَتِهِ،  َُ عَ ا ََ غَلَْ هُ ُ نْ ا، قَدْ شََ ََ ا لِلدَنْ ََ لا عَمِلَ وِي الدَنْ َِ عَا

دَ  لَ وِي الَ لا عَمَِ ََِ ا َِ  وَعََ رِ َْ أِ غَ نَْ عََ ََ َُ وِي  ْ نِي عُمُرَ َُ هِ، وَ هُ عَلَى نَْ سََََِ نَُ ََ
ْ
أ ََُ هُ الَْ قْرَ وَ خْلُ َُ َُ  َْ ا ََ ا لِمََ َََ ا،   نْ دَمََ عَْ ََ

بَ  َْ 
َ
َِ جَمَِعاً، وَأ

ُْ ارَ لَكَ الدَّ ََ عاً وَ ََ  َِ
َْ رَزَ الْقَظَّ ِْ رِ عَمَلٍ، وَأَ َْ غَ َِ ا 

ََ ََ الدَنْ َِ ذِي لَهُ  َُ الَّ ََ ا َِ هِ، وَ ََ وَجَِماً عِنْدَ اللَّ

مْنَعُهُ  ََ اجَأً وَ َِ هَ  لُ اللَّ
َ
أ سََْ َُ ن که بفای دنیا کار کفد و  ند: آ ا ه ( مفدم دنیا در کار دنیا دو گون 269. )حکمت/ َِ 

ا از درویشای تفساان اسات و خود از دنیا بف خویشاتن در امان.  ا ه دنیا او را از آخفتش بازداشات، بف بازماند 
 .پز زندگانی خود را در سود دیگفی دربازد 

تازد، و  و آن که در دنیا بفای پز از دنیا کار کند، پز بی آنکه کار کند بهفه وی را از دنیا بسااوی او  
هف دو نصایب را یفاهم کفده و هف دو جهان را به دسات آورده، چنین کز را نزد خدا آبفوسات و هف چه از 

ای دربااره مفدم دنیاا دارد. و  آموزناده   ه اماام در این حکمات تقسااایم بنادی دوگاانا   .خادا خواهاد از آن اوسااات 
کناد ثفوتی بینادوزد و آیناده  و تلاا می کناد  کناد. گفوه اول بفای دنیاا یکف می مفاتاب اعماال آنهاا را بیاان می 

یفزندانش را تأمین کند تا یقف، گفیبانشاان را نگیفد. این گفوه در مقام مذمت هساتند چون عمف خود را در 
شااود. دسااته دوم در مقام سااتایش هسااتند. آنها کسااانی  اند که عاید دیگفان می راه سااودی صاافف کفده 

ساات. آنها به مقدار واافور  از اعمال دنیا  ا ه ن مقدر شااد شااا شااان در لوح محفوظ بفای هسااتند که روزی 
دهند. در حقیقت عمل آنها بفای دنیا نیساات  بلکه بفای آخف  اساات و بدین تفتیب هم از دنیا  انجام می 

 کند. شوند و هم از آخف . این چنین امام تفاو  مفاتب بین آنها را بیان می بهفمند می 

 . توبیخ10. 2

تار، عملکفد، طفز تفکف و بینش خود از ساوی متکلم مورد بازخواسات  گاهی میاطب به خاطف ری
تواند بفای میاطب خات یا میاطب عام باشد. بنابفاین غفوی که متکلم به گیفد. این امف میقفار می
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بفد توبیخ خواهاد بود تاا بادین تفتیاب میااطاب متوجاه عملکفد خود بااشااااد. اماام در یکی از  کاار می
لَ یفماایاد:  چنین می  البلاغاهنهجهاای  حکمات َِِ ا رُوا الْبََ نْصََََُ َُ ، وَلَْ   ذَلُحا الْقَ َّ ( حق را 18.)حکمات/خََ

گوید این حکمت درباره برضای ایفاد سافشاناس از  مکارم شایفازی می  .خوار کفدند و باطل را یار نشادند
وستند،  همفاهی نکفدند وبه دشمنان او نیز نپی  مسلمانان است که در جنگ جمل و صفین با امام

بلکه بی طفف ماندند وبه عذرهای واهی متوساال شاادند. از آنجا که آنها به یاری حق بف نیاسااتند و بف  
،  1379اسااااس یفماان اماام عمال نکفدناد در خور هف گوناه سااافزنش و ملامتناد. )مکاارم شااایفازی،  

قََ لَهُ جَمْلُهُ،   رُبَّ عَالٍِ  قَدْ کند:  ( در حکمتی دیگف بفخی از دانشاامندان را چنین نکوهش می5/53ت
نَْ عُهُ  َُ  َِ عَهُ  ََ بسااا دانشاامند که نادانی وی او را از پای در آورد و دانش او با او  (107.)حکمت/وَعِلْمُهُ 

بود او را سودی نکفد. مقصود امام، دانشمندانی است که از علوم بی یایده مانند جادو و تفدستی، بلکه 
گاه، و از روی جهل یتوا دهند و یا   همانند علم نحو و دیگف علوم عقلی بهفه مندند و از قوانین اسلام ناآ

از حادود الهی تجااوز کنناد و مفتکاب گنااهی شاااوناد، و در نتیجاه این علم بااعاث هلاکات آناان در دنیاا و 
آخف  گفدد، و یا آن علمی که در آخف  سااودی ندارد و باعث تف  علم مهمتفی می شااود پز علاوه 

بیشاااد بلکاه بااعاث هلاکات وی در آخف   آن دانساااتنیهاا او را نجاا  نمیبف آن کاه ساااودی نادارد و  
قَكُ، وَقَالَ: یفماید:  ( ونیز می5/500، ج1375گفدد. )ابن میثم،  می ََْ َُ َُ مِعَ رَجُلًا  َََ وَتَبِعَ جِنَازَلًَ وَسَ

ا   رِنََ َْ ا عَلَى غَ  َّ الْقَ َّ وَِمََ
َ
أ بَ، وَكََ ا كُ َِ رِنََ َْ ا عَلَى غَ  َّ الْمَحْتَ وَِمََ

َ
أ حَاتِ  كََ َْ ََ انَْ َِ ذِي نَرَی   َّ الََّ

َ
أ بَ، وَكََ وَجََ

عْدَمُ  ََ دُوَ   خَلَّ َُ ا  نَّ
َ
كُلُ تُرَاثَمُْ  كَأ

ْ
جْدَاثَمُْ  وَنَأ

َ
ةُمُْ  أ نَا رَاجِعُحَ ، نُبَحِّ َْ ا قَلَِلٍ إِلَ ْ را عَمَّ َََ َنَا كُلَّ  ََ ََِ ْ ، ثُ َّ قَدْ نَسَ
كُلِّ وَاِ حٍ وَجَ  َِ َنَا  َِ ی می ریت، شاانید مفدی  اهو در پی جناز  (122.)حکمت/اةِقَأٍ وَاعِظٍ وَوَاعِظَأٍ وَرُ

ند،  اهند، و گویا حق را در آن بف عهده جز ما هشاتاهمی خندد یفمود: گویا مفگ را در دنیا بف جز ما نوشات
و گویی آنهه از مفدگان می بینیم مساااایفانند که به زودی نزد ما باز می آیند، و آنان را در گورهاشاااان  

م و میفاثشااان را می خوریم، پنداری ما از پز آنان جاودان به سااف می بفیم. سااپز پند  جای می دهی
هف پند و پند دهنده را یفاموا می کنیم و نشاانه قهف بلا و آیت می شاویم. به یقین خندیدن کسای در  

بفساد نشاانه نهایت غفلت و بی خبفی از  تشاییع جنازه آن هم با صادای بلند که به گوا مولا علی
شات خویش و مسائولیت هایی اسات که در این جهان دارد. به همین دلیل این بزرگ مرلم اخلاق  سافنو

و بیدار کننده غایلان و بی خبفان با ساه تشابیه به آن شایص و امثال او هشادار دارد: تشابیه اول: کار  
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تو    تو مثل این اسات که گمان می کنی مفگ مال دیگفان اسات و تو حیا  جاویدان داری. روزی جنازه
را نیز بف می دارند و تشااییع کنندگان تو را به سااوی آرامگاه ابدی ا  می بفند. آیا دوساات داری آن روز  

 دوستانت در تشییع جنازه تو بیندند؟
دوم: آیا »حق« اا به مرنای وهایف واجب و مسئولیت های الهی و وجدانی اا میصوت دیگفان 

 خندی؟ ی و الان خوشاحالی و میاهحقوق واجبه را ادا کفداسات و تو مساتثنا هساتی و یا این که تمام  
گفدند؟  سوم: آیا گمان می بفی تشییع جنازه مانند بدرقه مسایفانی است که به زودی به سوی تو باز می

کنی ولی به هنگام بازگشات شاادی زائد الوصافی جای آن را پف  گفچه چند روزی رنج یفاق را تحمل می
مفگ، سففی است که هفگز بازگشتی در آن نبوده و نیواهد بود و رنج یفاق  می کند؟ در حالی که سافف 

و جدایی از عزیزان از دسات ریته جاویدان اسات. با این حال چه جای خندیدن اسات.)مکارم شایفازی،  
( این غفض از اغفاض ثاانوی خبف کاه دربفگیفناده توبیخ و نکوهش اسااات، باا توجاه باه 5/63، ج1379

 ها از بسامد یفاوانی بفخوردار است.، در حکمتالبلاغهنهجعی  اخلاقی ا اجتما  هجنب

 .بشارت11. 2

رود. در بفرسااای جملا   این غفض گاهی بفای عادی جلوه دادن اوواااا  و شااافایط به کار می
ای خبف  یاابیم کاه اماام باا بیاان آن، از وقو  حاادثاهجملاتی را در می  البلاغاهنهجهاای  خبفی حکمات

اطب اسااات و این نیز یکی دیگف از کاریفدهای این غفض اسااات. به عنوان دهد که خوشاااایند میمی
لُ یفماایاد:  مثاال اماام می َ قَبََّ ُُ ا  َََ لَ  قَِ َُ فَ  َْ قْحَی، وَكَ عَ ال َّ ََ لا  لَ عَمََ قَِ َُ  

( هیر کااری باا تقوی 95.)حکمات/َِ

امام، به اندی نبودن آن عملی که توأم با تقوای   .اند  نیساات و چگونه اند  بود آنهه پذیفیتنی اساات
سات تا بدین وسایله بشاار  دهد که جبفان گناهان با از بین بفدن آنها و شاتایتن  اهالهی اسات حکم کفد

سات و اهبه کارهای نیک مساتلزم داشاتن تقواسات و این کار کوچکی نیسات از آن رو که نزد خدا پذیفیت
 اجف یفاوانی است.آنهه نزد خدا قبول ایتد مستلزم  

الر  در حکمتی دیگف می  ور قار هُ    یفماایاد:  َََ ا َََ ََِ هُ  َ لَ اللََّ  قَبَِ
َْ ََدا لِمَ ا مُحَ عِ مََ اِ : إِنَّ َََ عْ

َ
عْضِ انْ ََ وِي 

 . هُ وَِهِ وَمُحَ عَِدا ى اللَّ عْصََ ُُ  َِ حٍْ   َُ هُ  وَكُلَ  ََ ا ََ كَرَ قِ و در یکی از عیدها یفمود: این عید   ( 428)حکمت/  وَشََ

ا را پذیفیته و نماز وی را ساپاس گفته و هف روز که خدا را در آن نایفمانی نکنند  ا ه که خدا روز   کسای اسات 
روز عید اساات. ابن میثم در ذیل این حکمت گوید: هدف از این سااین، جلب مفدم به عباد  و اطاعت 
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خدا و در هم شاکساتن نفوس اسات از خفساند بودن بدانهه که خدای را در آن ساهمی نباشاد. چه از نظف 
ا مکان و یا جز اینها باشاد. و چون عید عبار  از روزی اسات که مفدم در آن روز شااد و مسافورند،  زمان، ی 

پز هف روزی که در آن روز مرصایت خدا نشاود، آن روز شاایساته تف به شاادمانی اسات و در عفف اولیای  
 ( 759/ 5، ج 1375)ابن میثم بحفانی،  .خدا و طالبان نرمتهای او، آن روز عید نامیده می شود 

 . توصیف و تمجید12. 2

باا غفض بفانگییتن میااطاب بف   البلاغاهنهجهاای  غفض توصااایف و تمجیاد در بفخی از حکمات
ارَاتِ الذَنُحبِ از آن جمله اسااات:   البلاغهنهجسااات. این حکمت از اهانجام کاری توأم به کار ریت َْ كَ َّ َِ

أُ الْمَلْمُحفِ   اثََ اِ ، إِغََ َِ الْمَكْرُوبِ الْعِظََ ُِ عَ نِْ َ ( از کفااره گنااهاان بزرگ، یفیااد خواه را باه 24.)حکمات/وَال َّ

یفیاد رسایدن اسات، و غمگین را آساایش بیشایدن. امام در این حکمت دو ریتار، یفیاد رسای بیهاره و 
از   دهد و این اعمال و ریتار رامظلوم و تساالی دادن انسااان غمگین را مورد تمجید و سااتایش قفار می

هایی همهون  های بزرگی هساتند که یضایلتشامارد. از آن رو که آنها یضایلتکفاره گناهان بزرگ می
ها در  شافقت، عدالت، سایاو ، مفو  و مانند آنها را درپی دارند و بدیهی اسات که وجود این خصالت

و گنااهاان  هاا  گفدناد کاه از آنهاا باه بادیهاای بادی میآدمی بااعاث محو گنااهاان و از بین ریتن خصااالات
ها مورد تایید پیشاوای جامره باشاد در پیفوان او نیز بفانگییتن در  شاود. وقتی که این یضایلتتربیف می

 جهت کسب آنها ایجاد خواهد شد.
لََ  یفماایاد:  در حکمتی دیگف در تمجیاد یکی از یاارانش می َََََْ

َ
دْ أ ، وَلَقََ رَتِّ

َ
ََ انْ َْ ابَ  هُ خَبََّ ُ  اللََّ َِ رْ َُ

ا دارَاغِبَاً، وَمََ امَِ ََِ َُ ادَ  هِ، وَعََ َِ اللََّ يَ عَ افِ، وَرَضََََِ الْكَ ََ ََِ اةِعَاً، وَقَنِعَ  ََِ ( خادا بیاامفزاد  43. )حکمات/جَرَ 

اب پساف أر   را. به رغبت اسالام آورد و از روی یفمانبفداری هجف  کفد و به گذران روز قناعت، و از   خب 
ارر ، یکی از مجاهدان اساالام و خدا راواای بود و مجاهد زندگی نمود. امام در این حکمت از خباب  

کند که باعث انگیزا دیگفان شده کند و اوصایی را بیان میاز مسلمانان راستین ترفیف و تمجید می
و الگویی بفای آنها باشاد. بفخی از آن اوصااف عبارتند از: اسالام آوردن از روی میل و رغبت، مهاجف   

پیاامبف باا  و رغ  علاقمناداناه  از روی میال  اسااالامو هجف   و   بات، و جهااد در کناار پیاامبف 
هایی اسات که به تناساب تفسایف، اغفاض خبفی مترددی  . این حکمت از جمله حکمتعلیامام

 شود.از آن استنباط می
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 نتایج بحث .3

های اخلاقی ااا تفبیتی و اجتماعی هستند که بفخی از یک سفی گزاره  البلاغهنهجهای  حکمت
خوریم.  ها به اغفاض ثانوی و مجازی نیز بف میمیان خبفهای این حکمتآنها مبتنی بف خبف اسات. در 

ها پیش اسات،  خبفهایی که باید آنها را خبف بلاغی و ادبی بیوانیم. این متن هف چند که مترلق به قفن
تواند سفمشق باشد. امام  بین دیگف میهای آن بفای مسلمانان و هف انسان روشناما رهنمودها و آموزه

دهد و ساری در انتقال پیام خویش از طفق میتلف دارد. ایشاان خویش را مورد توجه قفار میمیاطب  
کند و گاهی مرنای تشااویق و تفغیب را مد نظف دارد و میاطب را بفای اعمال و ریتار خوب تفغیب می

ز  خواند و نیکند. زمانی همگان را به ساالوی شااایسااته یفا میگاهی از ریتار زشاات و ناپسااند نهی می
دهد و از انجام  ها را هشااادار میآید که به بفخی چیزها اههار ییف نماید. امام انسااااناوقاتی پیش می

ها را بفای تحصایل امفی مطلوب تحفیک  دارد و چه بساا همتکارهای دردساف سااز و منکف بفحذر می
فااو  مفاتاب را در کلام  نماایاد. از نظف اماام، اعماال، مفاتاب و جاایگااه متفااوتی دارناد، بناابفاین اماام این ت

ها، آنها را شود و طبیری است آنجا که نیاز به توبیخ هست به خاطف ریتار بفخی انسانخویش یادآور می
توبیخ نماید و بف عکز، کسااانی را مورد سااتایش و تمجید قفار دهد تا ساافمشااق دیگفان باشااند. همه  

 ایتد.  اینها از طفیق خبف و اغفاض ثانوی آن اتفاق می
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

نو
 ثا

ض
را

اغ
 ی

بر
 خ

ت
ملا

ج
 ی

ت
کم

 ح
در

ها
 ی

ج
نه

غه
بلا

ال
 

53 

 منابع 
، تفجمه محمد صاادق عارف، مشاهد:  ابن میثم  البلاغهنهجترجمه شـر   ا،  1375ابن میثم بحفانی،   .1

 های اسلامی.بنیاد پژوهش
 سیدالشهدا. انتشارا  . قم:مختصر المعانیق،  1409سردالدین،   تفتازانی، .2
 ، مصف: دار الفکف الرفبی.إعجاز القرآنم،  1964الیطیب، عبدالکفیم،  .3
 ، قم: مکتبه الاسلامیه.البلاغهنهجمنهاج البراعه فی شر   ا،  1386خوئی، حبیب الله،  .4
 تهفان: دریا. ،البلاغهنهجما  مهر پرور: تربیت در  ا،  1385دلشاد تهفانی، مصطفی،   .5
 ، شیفاز: دانشگاه شیفاز.معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیعا،  1372رجایی، محمد خلیل،   .6
 ، ترلیق نریم زرزور، بیفو : دار الکتب الرلمیه.مفتا  العلومم،  1987ی یرقوب،  السکاکی، اب .7
گاه.روانشناسی پرورشیا،  1383سیف، علی اکبف،   .8  ، تهفان: آ
 ، تهفان: نشف مینو.معانیا،  1373شمیسا، سیفوس،   .9

 الموصل.، الموصل: مطبره الترلیم الرالی یی  معانی النحوم،  1987صال  السامفائی، یاول،   .10
ــب  م،1994المبفد، ابوالربااس،   .11 ، تحقیق محماد عبادالیاالق عضااایماه، القااهفه: الاوقااف  المقتضـ

 المصفیه.
، قم: دیتف انتشاارا  اسالامی وابساته به جامره  البلاغهنهجسـیری در  ا،  1361مطهفی، مفتضای،   .12

 مدرسین حوزه علمیه قم.
 لکتاب الاسلامی)الاسلامیه(.، قم: دار االبلاغهنهجفی ظلال  ا،  1385مغنیه، محمد جواد، .13
 ، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب.البلاغهنهجشر   ا،  1379مکارم شیفازی، ناصف،   .14
 ، مکتب الاعلام الاسلامی.جواهر البلاغهق،  1413الهاشمی، احمد،   .15
 ، تهفان: هما.معانی و بیانا،  1374همایی، جلال الدین،   .16

 مقالات 
فصـلنامه علوم انسـانی ا، »سااوال و اغفاض ثانوی آن در غزلیا  حایظ«،  1387طاهفی، حمید،   .17

 .118-87. صص69و68. شماره  دانشگا  الزهراء
«.  البلاغهنهجا، »جایگاه تشاااویق و تنبیه در مدیفیت علوی با تاکید بف 1390مفدانی، علی اکبف،   .18

 .172-153صص.  31، شماره البلاغهنهجهای  مجله پژوهش


